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  مقدمه

  
بسيارى از مردمان از مرگ بيم دارند و از نزديک شدن به آن نگرانند، زيرا 

که مردن گامى به سوى نيستى است. بنابر پژوهش گروهى از  بر اين تصوّرند
سوى عالمى   دانشمندان، مرگ پايان زندگى نيست، بلکه گامى است به

  ها.  ها و شگفتى  ديگر آکنده از زيبائى
اين کتاب را به دوستان و خويشان خود، خاصه کسانى که سفرشان به جهان 

هديه دهيد و در محافل  اند،  جاودان نزديک شده يا عزيزى از دست داده
تمام کسانى که   هائى از آن را بخوانيد. اميدوارم اين نوشته به  سوگوارى قطعه

اند آرامش بخشد و   انديا عزيزى از دست داده  مراحل آخر زندگى رسيده  به
يادآور شود که مرگ فصلى است تازه در زندگانى انسان، سفرى آنها را 

  ها.  ها و شگفتى  جهانى پر از زيبائى  است جانبخش به
شعراى بزرگ ما از اسرار مرگ آگاهى داشته و در وصف آن داد سخن 

  اند. مولوى سرآمد اين شعراست:  داده
 روزها فکر من اين است و همه شب سخنم

  که چرا غافل از احوال دل خويشتنم  
 ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا  مانده

  يا چه بودست مراد وى از اين ساختنم  
 مرغ باغ ملکوتم نِيم از عالم خاک 

 اند از بدنم  چند روزى قفسى ساخته  
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  اى خوش آنروز که پرواز کنم تا در دوست
  باميد سر کويش پر و بالى بزنم  
  نگرد؟  کيست در ديده که از ديده برون مى

  يا چه جان است نگويى که منش پيرهنم؟  
  تحقيق مرا منزل و ره ننمايى  تا به

  م نفسى دم نزنمدم آرام نگير  يک  
  مى وصلم بچشان تا درِ زندان ابد

  يکى عربده مستانه بهم درشکنم  به  
  خود باز روم  خود نامدم اينجا که به  من به

آنکه آورد مرا باز برد تا وط  



 

 

  زندگانى جاودانى
  در انتظار شماست

  
  
  



 

 



 

 

  روح بزرگ آسمانى
هاى   واپسين روزهاى زندگيش رسيده بود و آخرين لحظه  آنگاه، مردى که به
دعا برداشت و ندا از جان برآورد که: "اى   کرد، دست به  عمرش را سپرى مى

  مردن سخن گو."روح بزرگ آسمانى، براى ما از مرگ و 
  وانگاه از آسمان ندائى برخاست و چنين نغمه ساز کرد:

سوى جهانى   زمين! شما رهروانى هستيد درگذرگاه زندگى؛ در سفرى به ساکناناى 
امّا اين ميهمانى چندان نپايد. ها. شما ميهمانان زمينيد؛   آکنده از آرامش و شگفتى

  درآئيد.سراى آسمانى   ديارى ديگر رويد و به  زودى بهب
، و روزهاى شما در شتاب. دگى شما بس کوتاه و ناپايدار استاى زائران گذرا! زن

  پايان رسد.  ى نگذرد که اين سفر زودگذر بهکاند
، سپس زرد و فشانيد  دور و نزديک مى  شکفيد، عطر و بوئى به  شما مانند گُلى مى
  شويد.  افتيد و ناپديد مى  هاى پائيزى فرو مى  پژمرده، چون برگ

چون شکوه باد است و ياد و يادبودهاى شما وزهاى زندگى شما بسان زمزمۀ وزش ر
  و زيبائى بهاران.

 
آزارد بر   هاى شادمانى گِرد آوريد، آنچه شما را مى  داريد شکوفه توان اتاى دوستان! 

ياد يار دور سازيد و   دست باد بسپريد. شب را به  هاى درختان بياويزيد و به  شاخه
ستايش بر لب، برخيزيد. دلبر شادى را بوسه زنيد و در آغوش گيريد. آنگاه بامدادان، 

رقص آوريد. امّا بدانيد که آوازهاى ديگرى   نغمه و آواز پردازيد تا هيکل هستى را به  به
  يد.ونيز در پس پرده پنهان است که بخوانيد و بشن
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مرواريدها و  يد.هاى خود پيوند زن  گنج  زندگى کنيد امّا نه چنان که روحتان را به
نيد که آنها از آنِ شما ابدرخشند؛ امّا بد ستارگانهايتان را گرامى داريد تا چون   ياقوت

  نيستند، از آنِ زمينند و خاک نگاهبان آنها است.
ميهمانان تازه   زندگانى را بستاييد و قدر شمريد، امّا مهياّ باشيد که جاى خود را به

و در اين دنيا اثرى از شما  درود گويد  که زندگى شما را به چندى نپايد بسپريد.
او را با آغوش  مقدمش را گرامى داريد و ديدارتان آيد،  فرشته سفر به نگذارد. هر گاه
  باز پذيرا شويد.

  
ايد که زندگى رؤيايى بيش نيست و مرگ   اى فرزندان آرامش! برخى از شما گفته

  ماند.  نمى شمااز  اثرىد و ديگر روي  خواب مى  پايانى بر آن رؤيا. به
ست روح شما پنداريد. مرگ بيدارى  گويم: نه چنين است که مى  شما مى  امّا به

ى تاريک ا  جهانى آکنده از زيبايى و شگفتى. گذرى است از لانه  روزى نو، به عطلو  به
  .بخش  شادى وهميشه شکوفا  باغى جاودان،  ، بهو اندوهبار

رهايى . ها  تابناک آسمان آغوشآرميدن است در  ،ابرهاآن سوى   است به سفرىمرگ 
  خدا. با شکوه قصرهاى سوى  . بازگشتى است بهروزگار ناپايدارروان است از بند 

  
تنها چراغ  ،اى مسافران گذرا! مرگ پرتو جان را خاموش نسازد و روشنى آن را نگيرد

قلب   و به دا باز گرددسوى خ  به . آن نور سرانجامرا درهم شکند. نور جان هرگز نميرد
  ها پيوندد.  آسمان



 

٧ 
 

، روان افشاند  را بهر سوى مى آنهاو عطر  وزد  ها مى  بر شکوفهمرگ، چون نسيمى که 
  سپرد.  گلشن جاودان مى  رهاند و به  را از بند جهان مى

  
 مرگمن! مرگ گودالى نيست که نوميدى و اندوه در آن لانه گزيند.  عزيزاناى 

  ها است.  آرامش و شادى آزادى و بهشت
نيست؛  ستانسوى گور  دلرباست. راهى بههاى   هفتنگناى زندان نيست؛ گلزار شکو

  و آسايش است. خانه اميد
  ها است.  هستىسوى منشأ   به از دست دادن عزيزى نيست؛ سفر

  ها نيست؛ جلوۀ مهر آسمان است.  سايه ژرفاى
  نيست؛ شکوه بامدادان است. شبانگاه تيرگى

  
د که بر پيشانى شما نوشته يا  فرزندان رؤيا! گروهى از شما مرگ را نفرينى خواندهاى 

گويم که مرگ نفرين نيست؛ بخشش يزدان است و نعمت و   شما مى  شده. امّا به
  ها است.  آور شادى  پايان. مرگ وداع با زندگى نيست؛ درود بر پيام  آرامش بى

  سفر غم و اندوه نيست؛ پيروزى جان و روان است.
  هاست.  ها و شگفتى  ىشادافسانۀ توهم و رؤيا نيست؛ داستان 
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  اى پسران و دختران آسمانى من!
  بر شما چيره شود. و غم مبادا دَمِ سردِ ترس

  ، تسليم غم و اندوه نشويد.نوميد مشويد، افسرده مگرديدهرگز 
  مرگ را ياراى آن نيست که بر دل و روان شما دست يابد.

  ديدار معبود رساند.  که شما را به است بيدارى بخشد و نورىپيکى است که مرگ 
شکند تا مرواريدهاى   شکافد و صدفى که فرو مى  اى است که مى  تنها پوسته شما تن

 هاى ناپيدا  کرانه شما را بنمايد و در بخش  و گفتار شيوا و جان نيکپندار  ورفتار 
  بيفشاند.

  
  او بگوييد:  خواند به  مرگ شما را فرا مىاى فرزندان جان و روان! آنگاه که فرشتۀ 

 و ترنمّ رقص  نداى تو به  آيند، من نيز به و ترنمّ رقص  با وزش باد به ها  برگآنچنان که 
  آيم.

  غرق شوم، ى نورتدر دريا
  ات بيارايم،  در دلربايى شادمانه

  در آغوش پرُ مهرت بياسايم،
  ها کنم،  ات شادى  کرانه  در مهر بى

آرامش و آسايش جويم. تو در دامان عشق



 

 

  
  
  
  

  سپس ندائى چنين
  از آسمان برخاست:
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  .جان جهان و جام زندگانى جاودانم! من بندگاناى 
  پايان!  ست و شکوه و جلالم بس بىپرتوم بسى درخشان ا

  .و شيرين انگيز است و گفتارم بس دلربا  جلوه و جمالم بس شگفت
  پايان.  کران و عشقم بى  عدل و دادم بى

  جوشان، هاى  بخشش و عطايم چون چشمه
  پيوسته از جبينم تابان. مهر و احسان پرتو و

و  لرزان است چون شعله شمعى در برابرم ،خورشيد، با آنهمه بزرگى و تابش
  .گريان

  
  جلال!! چه شکوهمنديد و چه پر عرصه خاکاى عزيزان من، اى ساکنان 

  دلرباى من. هاى  نغمهکمال و جمال منيد و بازتابى از  ۀشما آئين
  دل و جان من. مايۀ مسرتّ و بر تاج منيدگوهرى هر يک از شما 

  من. جاودان پرتو عشقمنيد و  تابانمرواريدهاى 
  بوستان من. افزاى  جان هاى  تان منيد و ميوهسگُلهاى گل
  من. پايان  بى اميد و لطفپرتو منيد و  مهر و احسانهاى   گنجينه
  من. جمال و و جلال بزرگى هاى  فروغ منيد و سايه رهاى نور پ  هاله

  شگفتى من. شکوه و هاى  هاى فيض و رحمت منيد و نشانه  چشمه
  آسمان من. درخشانهاى   قدرت منيد و ستاره شکوه و هاى  آئينه

  من. اميدگفتار زيباى منيد و سرمايه سرور و  حروف دلرباى
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  فرزندان روح! شادى شما شادى من است و حزن شما مايۀ حزن من.اى 

نوازشگر شما و  لطف و محبتمها است، امّا دست   بر فراز آسمان اگر چه عرشم
  .ستکمترين شما چشم عشق و عنايتم بر

  زنم.  هايتان لبخند مى  گريم، و بر پيروزى  هاى شما مى  بر غم
  مسرور و شادمان. غم شما غمگينم و از شادى شمااز 

  منيد و گوهرهاى پر فروغ جان و روان من. جاودانشما پسران و دختران 
  رورم.پشما را در قلبم جاى دهم و در دامان عشقم ب

وجد و شعف   را به تانجان ،محبت زينت بخشممهر و مرواريدهاى   را به تانروح
  هاى خود رهنمون شوم.  راه  آورم، و به

آغوش گرفته و خبريد، امّا مهرم چون رنگين کمان شما را در   اگر چه شما بى
  .زينت بخشيده

عشقم چون پرتو آفتاب و لطفم چون نسيم بامدادان پيوسته بر روح شما در 
  تابش و وزش است.

  
اى طالبان اسرار! بدانيد که جوهر زندگى در صدف مرگ نهفته است و راز 

  وصال در جدائى پنهان گشته.
  ميرد، امّا عطرش جاودانه است.  و فرو مىپژمرد   گُل مى

  نهرها پيوندد.  شود تا به  برف آب مى
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  در زاده شدن شما رازى نهفته است و در مرگ شما رازى ديگر.
پرده تاريک اين جهان پرتوى پنهان است و در فراسوى اين دنياى غربت   در پس
  دنيائى آکنده از شادى و آشنائى در انتظار شماست. ،و بلا
  اى از سرودهاى آسمانى.  اى است از دنياى سرمدى و نغمه  ها سايهنيا تاين دن

  
  



 

 

  سپس آن روح آسمانى
  چنين ادامه داد:
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دل بسپريد. من روح بزرگ   سيرت من! مرا بشناسيد و گفتارم را به  اى فرزندان پاک
لرزه در آورم، آفتاب را از تلألو باز دارم و ستارگان را   نگاهى زمين را به  آسمانيم. به
انسان که آئينه   . با يک فرمان جهان را آفريدم و بهريزم هاى باران فرو  چون قطره

  زيبائى و شکوه من است آراستم.
هيزيد و از رپها ب  عشقم دل بنديد و از پرتو مهرم شادى و آرامش جوئيد. از بدى  پس به

هاى   چشمه  گام برداريد تا شما را به همو در را بشتابيد مسوي  اهريمنان بگريزيد. به
ها که فراتر از زيباترين رؤياهاى   جهان شگفتى  زندگانى جاودانى رهنمون شوم و به

زيرا پيوسته در پناه  ،دنا اميدى بر شما چيره شو نگذاريد اهريمن .شما است برسانم
تا سرانجام  بزدائيدها را از دل   ياد من غم  برخيزيد و بخسبيد و به عشق من  منيد. به

سوى من باز آئيد و در قصرهاى گوهرين جاى گيريد. قصرهايى با شکوه که   به
  اند.  هاى رنگارنگ شادى و آرامش و صلح و صفا آراسته  شکوفه  به

د و تاجى از بگذاريد مهرم شما را در بر گيرد و نورم شما را در درياى خود غرقه ساز
 همواره تان گذارد. ديدۀ آسمانىهايبر سر جاودانىمرواريدهاى آرامش و گوهرهاى 

  .بر شما و نگاه لطفش پيوسته مراقب شما است

  
آلايش کن و روحت را چون خورشيد گرم   زودگذر! قلبت را چون نور پاک و بى ابراى 

  و فروزان نما.
 ديگرانها رسد، چون پرتو آفتاب بر   آسمان فراز  ايمانت به شعله عشق و بکوش تا

  هاى روزگار نلرزد.  هاى استوار از پديده  بتابد، و چون کوه
ها را از روانت   غم مهرماگر شادى پايدار خواهى بسوى من گام بردار و در چشمه 

  .بشوى
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چون نسيم  ،برم ها  آسماناوج   به فرشتگان هاى  اگر بمن پيوندى، روحت را بر بال
  هاى بهشت برين بياميزم.  سحرگاهان لطافت و صفا بخشم و با عطر شکوفه

  زيور عشقم بيارايم.  کنم و دلت را به و اميد جانت را سرشار از شادى
  دارم. در امانت بلند و پايدار پناهگاهت شوم و از گزند روزگار هاى  رهخصچون 

  
مهراسيد، آه  ،ما سايه افکندمرگ بر ش فرشته آن زمان که اى فرزندان سرنوشت!

  سوگ منشينيد.  مکشيد، و به
چين  ،نيست قهرفرشتۀ  .آور شادمانى است. مژدۀ آرامش و آسايش است  مرگ پيام

  غضب بر جبين ندارد.
  رساند.  آشيانۀ رؤياها و آرزوهايتان مى  سپرد و به  من مى پر مهرشما را در ميان بازوان 

  
  تان فرو افتد.  هيکل زمينىاى عزيزان من! نترسيد که مبادا 

  من. و اميد عشق سرمايهشما تاج سُرور منيد و 
  دارم.  من تاجم را همواره گرامى مى

  .خزان نبيند و عريان نگرددهاى گلشن منيد. گلشن من هرگز   شما شکوفه
  .شوم  سرود و آوازم شاد مى از شنيدنشما بازتاب سرود و آواز منيد؛ 

  آرامم.  ورم مىشما نور اميد منيد؛ در پرتو ن
  .، و ياران و عزيزان جاودانى منمسرتّ قلب منيد مايۀ شما



 

١٦ 
 

  .شمرم  دارم و دوستانم را عزيز مى  من عاشقانم را گرامى مى
  دل راه ندهيد.  جهان جاودان بيم به  از سفر به

تاجم هرگز فرو نيفتد؛ آوازم هرگز خاموشى نپذيرد؛ نورم هرگز تاريک نشود؛ و سُرورم 
  نيابد.هرگز پايان 

  
 همواره تگانمشمن سپريد و از هيچ چيز نهراسيد. فر  ! همه چيز را بهياران جاوداناى 

بيش  و ،دهند  تشنگان مى  و به ،با شما همراهند. آنها جام جاودانى در دست دارند
  .ندبخش  شما مى  ه شايسته شماست بهچاز آن
از آنکه بپرسيد و  دهم پيش  مى پاسخشما   بهلطفم همواره همراه شماست. مهر و نظر 

گيرم پيش   پيش از آنکه بر زبان آوريد. دست شما را مى دانم  مىهاى شما را   خواست
  دامنم شويد.  دهم پيش از آنکه دست به  شما يارى مى  و به دراز کنيدسويم   از آن که به

  
سوى ساحل شهر آسمانى،   ها روان شو، در درياى آرامش، بهباى کشتى من! بر آ

شکند و آرامشى بزرگتر جايگزين آرامش   تر سکوت را مى  سکوتى ژرفآنجا که   به
  شود.  مى

تو  جاودانى بهشت برين خوش آمدى! اينجا جايگاه  خوش آمدى اى مسافر! به
آميزد و اکنون را هستى   آينده مى  اينجا راهى نيست. گذشته به  است. زمان را به

  بخشد که جاودانه است.  مى
سوى جام   ها تو را به  آرامش از آن توست. جميع راهدر هر راهى که گام بگذارى، 

  برند.  پيروزى و شگفتى پيش مى
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پر اى   و ستارهتها نخواهى بود.  اى ناپايدار در ژرفاى جنگل يا در دامنۀ تپّه  ديگر سايه
  درخشان در قلب آسمانى.فروغ و 
  .توست و شادمانى در سمت چپتى در سمت راست جاودان

قلبت را  هاى جاودانى  نغمهى روحت را آرايش بخشند و از اين پس گوهرهاى آسمان
  جنبش آورند.  به

خانۀ آسمانى خود راه   اى فرزندان آسمان! آنگاه که پردۀ جهان را پاره کنيد و به
راهى که در پيش   ، و بهفرستندشما درود   ، بهگيرند فرشتگان شما را در آغوشيابيد، 

  .شوندداريد رهنمون 
ز شما اتا شما را زينت بخشند. بهر يک  آويزند  گردن شما مى هاى گُلِ سرور بر  حلقه

اى  خوش آمدى؛ صفا آوردى؛ اينک شادى و آرامش از آن توست. :خواهند گفت
در  آخر رسيد و اکنون ميهمان فرشتگانى.  ات به  روزهاى زندگى زمينى ،عزيزيار 
  .مسکن گزينى ورفردوس آرامش و سردر و  جاى گيرىهاى بهشتى   اخک

 اثرىسايه و تاريکى  از . ديگرگيرند هاى نور شما را در آغوش  هاله زيباصۀ رآن عدر 
  .از خاطر ببريدرنج و نوميدى را  و ديفراموشى سپر  ، حزن و اندوه را بهبينيدن

  
وى سرود و سپس ب  باغ مى  اى که براى طعام به  اى فرزندان آرامش! بسان پرنده

غمۀ سرور بسرائيد، آواز سپاس و امتنان گشايد، ن  بال و پر مى ها  ها و باغ  دشت
مسکن سوى   هائى نيرومند به  بخوانيد، سرود شکر و ستايش بر لب آوريد و با بال

  .آسمانى خود روى آوريد
سوى   چسبد تا زندگى يابد، امّا با دَمِ خورشيد به  گلبرگها مى  چون شبنم بامدادى که به

دنياى خاک رها سازيد و از بندِ   به خيزد، خود را از بندگى و بستگى  آفاق بلند برمى
  عالم فانى خلاصى بخشيد تا آماده جهان جاودانى شويد.
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خندد، و سپس سرود   آشامد، مى  خورد، مى  آيد، مى  بسان مهمانى باشيد که مى
خود  جاودانه خانه  و به گويد  درود مىبصاحبخانه   به و پرتو شادى در دل سپاس بر لب،

  .آورد  روى مى
چون زمان داريد؛ امّا مهياّ باشيد که ايد گرامى   ا که ميهمان زمين بودهرهه زمانى ربُ 

  .روى آوريدسوى خانه آسمانى خود   به شما بسر آيد
شعف د، سرود وداع بخوانيد و با يد، و چون زمان عزيمت شما فرا رسبرقص و بخنديد

  پايان سفر جاودانى خود را آغاز کنيد.  بى و شادمانى

  
 زيبا و تاجى زندگى هاى  از روزها و ساعت تا فرصت داريد !ملکوت مسافراناى 

  .. آن تاج تا ابد تابان و درخشان استمجللّ بسازيد
چون  ،بدرخشيدهاى آسمانى   چون چراغ ،از عالم آزاد شويد نسيم بامدادىچون 
، و چون عطر وزش آئيد  سحرگاهان بهچون نسيم  ،ها تازه شويد  زار  سبزههاى   سوسن
  رى خوشبو و دلنشين گرديد.هاى بها  شکوفه

ها و   انسان  گوهرهاى عشق و خدمت بهاز  ،است   از غنائم زمين کنده  بهشت برين آ
  .جاى گرفته ها  اى دلنيکو و خاطرات دلنشينى که در ژرفهاى   انديشه

گرد آوريد. تا  هاى دانش و دانائى  ردانهرفتار نيک پردازيد و دُ   به آنقدر که توان داريد
  شما خواهند بود. آنها از آنِ  ،باقى است روزگار

 .يدهاى دوستى بکار  ست در باغ زندگى گلشماآنقدر که در توانائى  ان!اى دوست
ديگران   به توانيد  تا مى د گرفت.هاهاى زيبا تا ابد شما را در آغوش خو  عطر آن گل
  .همراه شما خواهد بود همواره. هاله آن شادى يدشادى بخش
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  !سرنوشتاى فرزندان 

خود را پديد آورد؛ از عشق عشق زايد و از بيزارى بيزارى. زندگى  همتاىهر چيزى 
  مرگ رهنمون شود.  زندگى بخشد و مرگ به

اين در آنجا که فراسوى  آواز شوند،  هاى سرنوشت هم  آنان که عشق ورزند و با نغمه
  يابند. و آسايش آرامش دنياست

  
  !ياران مهرباناى 

بلندى بخشيد و خاطرتان را با تصورات نيک بياراييد، تا روحتان  تان راهاي  انديشه
  بخش شادى آسايش پذيرد.  آرامش يابد و روانتان در پرتو جان

آنچنان باشيد که چون رداى زندگى از شما گرفته شود، روحتان را برهنه نيابيد. 
ه گويى و آنچنان زندگى کنيد ک ،آنچنان تصور کنيد که گويى فردا آخرين روز شماست

  تا ابد خواهيد زيست.
ها را در مشام جان جاى دهيد، پيش از آنکه پائيز فرا رسد و باغ را پاس   عطر گُل

  ها فرو ريزند.  داريد، پيش از آنکه شکوفه
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  من! دوستاناى 
در را  فرشته مهرهاى شما در اختيار شما.   سرنوشت شما در دست شماست و ارزش

مدم خود نمائيد نه دشمنى و همحبت را مونس و  آغوش گيريد، نه اهريمن قهر را.
  تعصب را.

 ها  اوج آسمان  تابد و بالى است که شما را به  اه شما مىبر راست که  پرتوىمحبتّ 
  .برد  مى

  
  !فرزندان جاودان مناى 

. از آن جهت غمگين شويد که پيش از شويدنهمدم غم با خود راه ندهيد و   اندوه به
باغ را ترک گوييد. محزون از آن باشيد که نغمۀ بلبل  هاى جاودان،  چشيدن ميوه

  .سفر بربنديد رخت گلزار زندگى، از نشنيده و زيبائى و شکوه گُل نديده
او چنين   خطاب بهاى پرندگان بهشتى! چون روح آسمانى شما را ندا در دهد، 

بخشيدى اى   روح من جامه  : تويى مايۀ سرور من و والاترين اميد و آرزوى من. بهگوييد
، دعوتت را آن جامه پوسيده و درهم ريخته که تا چند صباحى آنرا بپوشم. اکنون

  پذيرم و با کمال عشق در انتظار ديدار توام.  دل و جان مى  به
وجد  کنده از آرامش و شکوه. بر بالهاى سرور و  سوى بهشتى است آ  در سفر به مروح

  نمود.اميد و رؤياهايم پرواز خواهم  لانهسوى   و شعف به
خواهم سرود تا ارواح پاکان و  ملکوتى، سرودهاى نشستها خواهم   بر فراز کوه

  وجد و سرور آورم.  فرشتگان را به
درود خواهم گفت بها   ها و سختى  دشوارى  نخواهم ديد. به و بلا از اين پس ديگر رنج

  و فرشته آرامش و شادى را در آغوش خواهم گرفت.



 

٢١ 
 

   
  اى فرزندان سرنوشت!

ام ديگر جز   خود بگوييد: روزهاى دنياى خاکى  مرگ شما را فرا خواند، به فرشته چون
در پهناى  ها  . آن خاطرهنيستاى بيش   ستارگان خاطره تابشهايم جز   رؤيايى و شب

ام در دنياى خاکى بسان شبنمى   . زندگىشدندند و ناپديد يددرخش اندکى آسمانها
در آسمان بمانند و چون  چندىرايى که ابرهاى گذ چونبود در بيابان، و روزهايم 

  .آنى از هم بپاشند و ناپيدا شوند  به برخيزدزمزمۀ باد 
  



 

 



 

 

  بخش دوّم

  يک روح پاک  تقديم به

  

  ازآسمان ندائىآنگاه 
برخاست
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  پاک اگرآن روح 
  گويدتوانست با ما سخن   مى

  گفت؟  چه مى
هاى آسمانى   سوى کاخ  است که سفر آخرينش را به کسى  تقديم بهاين بخش 

شمار   اش با گوهرهاى بى  در پيش گرفت و بما درود گفت. کتاب زندگانى
حقيرترين آنان،   همۀ مردمان، حتى به  خدمت، شهامت، و محبتّ به

هاى سرشار   لکۀ جلال و کمال بود که گنجينهدرخشد. او نمونۀ جمال و م  مى
  نوع بشر نثار نمود.  درونش را براى غنا و روشنى بخشيدن به
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  آن روح پاک آنگاه
  و چنين گفت: ندا نمود از آسمان

شما زيستم، لختى با شما آميختم، اى عزيزان من، اى ساکنان زمين: اندکى در ميان 
  هاى دلپذيرش چشيدم.  از آبهاى پاکيزه زمين نوشيدم و از ميوه

وئيدم. بها راه پيمودم و عطر گلهاى رنگارنگ و زيبا را   زارها و بر فراز کوه  در سبزه
  هاى خداوند بهره وافر بردم.  درخشش خورشيد و زيبايى ستارگان را ديدم و از نعمت

را نظّاره نمودم. تيرگى  ها  ها و باغ  دشتاهد بودم و آرامش خشم تندر را ش
  هنگام را و شکوه بامدادان را مشاهده کردم، گاه خنديدم و گاه گريستم.  شب

 اى  . چون پرندهساختآنگاه چون صياّدى در پى صيد، ناگهان مرگ مرا هدف 
و نيکان شدم. روحان   فرو افتادم، امّا ديگربار برخاستم و همدم و همراز پاک جان  بى

  مرگ ديگر قدرتى بر روحم و تسلطّى بر روانم ندارد.
اى از شعف و آرامش بر تنم   فرشتگان تاجى پر شکوه و زيبا بر سرم نهادند، و جامه

. ديگر صياّد اجل مرا نخواهد ام  پرندۀ آزاد و جاودان بهشتى اکنونپوشاندند. من 
  يافت و هدف نخواهد ساخت.

وسعت هفت دريا. آرى، من پرنده آسمانيم. چون   مّا بهاى هستم، ا  اکنون قطره
کنم. سوار بر بادها اوج   شوم و چون شهباز پرواز مى  ابريشم نرم نورانى جارى مى

سازم و   شوم. در نور خورشيد خود را غرق مى  گيرم وهمراه ابرها بهر سوى روان مى  مى
آرامم و زيبايى و   ىآورم. بر دامان فرشتگان م  رقص مى  در پرتو مهتاب روحم را به
  کنم.  شکوه خداوند را مشاهده مى
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من راهى ندارند.   اند و ديگر درد و رنج به  عشق و آرامش مرا در آغوش گرفتهدو دلبر 
ام   هاى غم ديگر نشانى بر چهره  روحم از اميد و شادمانى سرشار است و از قطره

  نيست.
عالم  در جمالم را هاى  توانستند شکوه و شگفتى  مى عرصه خاکساکنان اى کاش 
توانستند وجد و شعف جانم، شکر و ستايشِ   نظاره نمايند. اى کاش مى افلاک

  ام را مشاهده کنند.  يزدان را بر لبانم، و تابش و درخشش چهره

  
بريد! از براى من نگرييد و اشک بر رخسار   سر مىب کاى عزيزان من که در عالم خا

گريبان روح و روانتان را بگيرد و شما  اندوهزيد. نگذاريد بادهاى زمستانى غم و مري
  را دستخوش ماتم سازد.

  ريد.ورقص آ  هيکل روح را به تا هاى جاودانى ترنّم کنيد  ها و نغمهسرود
شادى شما شادى من است و حزن شما مايۀ غم و اندوه من. آرامش شما موجب 

  آسايش من است و رنج شما مايۀ درد افزون من.
 هاى  هروانتان با خند ،هاى عشق سرشار شود  قلبتان از ميوهپس بکوشيد تا نهال 

هاى پر مهر از روح و روانتان اوج گيرد و زندگى شما بسان   نغمه ،بشارت آيد  جانانه به
  بهار تازه و خرم شود.

  
هاى شيرين و   ميوهدرختانش پر از  و اى فرزندان آرزو! باغ اميد سرسبز و خرم است

هاى پرندگان فضا را انباشته   شکفند؛ نغمه  ى از هر سو مىبها با شادا  . شکوفهدلنشين
توانيد از دروازه اين باغ پر   آواى بلند مژده وصل در داده. هر زمان مى  و صاحب باغ به

  شکوه وارد شويد.
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پيش از آن که ريسمان سيمين از هم بگسلد و جام زرّين از هم بپاشد، مقدم جلال را 
ها بپژمرند و بريزند بهار را درود فرستيد. پيش از   فهگرامى داريد. پيش از آن که شکو

يغما برند گلها را   ها را به  ها و بيشه  هاى باغ  آن که بادهاى زمستانى زيبايى و شگفتى
  دريابيد.

  
جهان جاودان، تسليم غم و ماتم   اى دوستان من! بخاطر جدايى از من و سفرم به

  سوگ ننشينيد.  نشويد و به
اى   آواز امتنان سرودى بخواند و جز نغمۀ سپاس، بر لبانتان زمزمهمبادا زبانتان جز 

  جارى شود. سرورم را پايانى نيست و وجد و شعفم را انتهايى نه.
ها گوهرها پديد آورد.   زر بدل سازد و از سنگريزه  اى از قلب پر مهرم خاکستر را به  بارقه

  از غم سرور و شادمانى و از يأس عشق و اميد آفريند.
  رنگ است.  بى برابرم پژمرده وشکوهش، در  زيبايى و ، با آنهمهبهار

ام، بلکه سپاه   ام، بلکه چون بامدادان بيدارم. از دست نرفته  خواب نرفته  من به
  اند.  آسمانى مرا يافته

چون باد در پروازم، چون پرندگان در نغمه و آواز و چون برگهاى درختان در جنبش و 
شود.   ابرها پنهان مى پسپوشاند و خورشيد در   رم روى مىاهتزاز. در برابرم ماه از ش
  م.و آواز در پرواز هرهموا ها  ها و دشت  چون پرندگان بر فراز درّه

سرور  هاله. صحبت و همراز  ارواح پاک همدمسازم و با  همدم و پيوسته با فرشتگان
  و جامه جذب و شور بر تنم انداخته. سراسر وجودم را در بر گرفته

. با باد بهر سوى سرايم  هاى شادمانى مى  درخشم، و نغمه  آساى ماه مى  نقره چون پرتو
  رسانم.  ها مى  مشام  شتابم و عطر آرامش و اميد به  مى
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اى عزيزان خاکى من! نگذاريد بخاطر جدائى من از شما، ديدگانتان را اشک غم 

مدهيد. اين سفر بهشت جاودانى، مگرييد و ناله سر   از سفرم از وطن فانى به .بپوشاند
تر است. از من جدا نيستيد. روحم هميشه   با شکوه برتر و تصور شما آيد  از هرچه به

  همدم شماست.
بر  جز اشک پاک اميد و شادى از ديده نريزيد، و غير از فرياد شادى و پيروزى از جان

يد ستايش باز شود. آوازى جد  ثنا و لبان شما بهشکر و  نياوريد. بگذاريد زبان شما به
گوشم رسد و ترنمّ   بخوانيد و چنگ آسمانى بنوازيد. باشد که نغمۀ شما هميشه به

  شما هميشه جانها را دلخوش سازد.
  هاى آسمانى.  کوبان از ترانه  قصان و پاىرسرمست از بادۀ شادمانى باشيد و 

  باده عشق بنوشيد،
  آهنگ سرور بسرائيد!

پر شکوه پرده از روح بر افکنده و صبح تابان از افق  دفجر اميد دميده است، بامدا
  جهان جاودان آشکار شده.

سوى   پا کنيد و دست شکر و ثنا به رمسافر از راه رسيده است! جشن شادى و سرور ب
و  آفرين بر افرازيد که چنين فرجامى در بهشت برين براى بندگانش مقدّر داشته  جهان

  ر روزگار نگاشته.چنين سرنوشتى براى دوستانش در دفت

  


